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فرش برگ
برگ های شاخه ها
دانه دانه ریختند

زرد و خشک و خِش خِشی
توی خانه ریختند

هی فرود آمدند
مثل »چتربازها«

فرش خوشگلی شدند
در کفِ حیاطِ ما

جالب و عجیب بود
کارشان برای من،
زیر فرش برگ ماند

جفتِ کفش های من
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